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نادر طالب زاده  )کارگردان( ابراهیم حاتمی کیا  )فیلم ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان  )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم ساز(شهریار بحرانی )فیلم ساز(جمال شورجه )فیلم ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(داریوش ارجمند )بازیگر( شــهید آوینی  )فیلم ساز(مجید مجیدی  )فیلم ساز(فرج الله سلحشور  )فیلم ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم ساز( رسول ملاقلی پور )فیلم ساز(

ســینمای دفاع مقدس از پرمخاطب ترین ژانرهای سینمایی بعد از انقلاب به شمار می آید، 
چنان که 4 فیلم از فهرســت ده تایی پربیننده ترین فیلم های ســینمای این سال ها را آثار دفاع 
مقدس تشکیل می دهند و در صدر این لیست به عنوان پرتماشاگرترین فیلم سینمای سال های 

پس از پیروزی انقلاب، فیلم »عقاب ها« ساخته ساموئل خاچیکیان قرار دارد.
اما متأســفانه آمار نشانگر آن است که از اواسط دهه 70، تولید و ساخت فیلم در سینمای 
دفاع مقدس رو به افول نهاد و به بهانه های مختلف از قبیل اینکه دوران جنگ سپری شده و یا 
هزینه تولید فیلم جنگی بالاست و تماشاگر هم آن را نمی پسندد، سال به سال از تعداد این گونه 

فیلم ها در چرخه تولید سینمای ایران کاسته شد. 

آسیب شناسی سینمای امروز دفاع مقدس
اگر به کلام حضرت امام خمینی )رحمه الله علیه( معتقد باشیم، همان طور که در پیامشان 

پس از پذیرفتن قطعنامه 598 فرمودند:
»...جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمی شناسد و ما باید در جنگ اعتقادیمان، 

بسیج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه  اندازیم...«
اگر سخنان دوراندیشانه مقام معظم رهبری را در طول این سال ها به خاطر داشته باشیم که از 
نخستین ماه های ولایتشان، همواره بر تهاجم و جنگ فرهنگی دشمن علیه انقلاب و ایران تأکید 
داشته و دارند و اگر اعتراف برخی از سردمداران فکری غرب را از یاد نبریم مانند سخن رئیس 
وقت بنیاد ملی برای دموکراسی )NED( وابسته به سازمان CIA که در گزارش سال 1996 نوشت:

»...جنگ فراگیر اندیشــه ها به بزنگاه خود رسیده است. در عصری که مصالح و ارزش های 
ایالات متحده از یورش بی امان عقیدتی نیروهای بی شمار خصم در رنج است در چنین اوضاع و 

احوالی روا نیست که ایالات متحده میدان نبرد عقیدتی را به دشمنان خود واگذارد...«
آنگاه با این واقعیت و باور همراه خواهیم بود که دفاع مقدس ما به آن 8 سال جنگ تحمیلی 
محدود نشده و اگرچه در آن ایام، در شکل و قواره ای سخت و پر سر و صدا جریان داشت، اما 
پس از آن به شــکلی پیچیده، خاموش و نرم تداوم پیدا کرد و در تمامی این ســال های پس از 
جنگ تحمیلی در انواع و اقســام اشــکال فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و رسانه ای و علمی و... 

ادامه داشته و دارد و هر روز جدی تر و عمیق تر و پردامنه تر می شود. 
زمینه های جنگ نرم

البته امروز اسناد و مدارک بسیاری در دست است که جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی پیش 
از پایان جنگ تحمیلی شــکل گرفته بود و از همان زمان، اتاق های فکر و استراتژیســت های 
غرب، شکست خود و صدام را در جنگ پیش بینی کرده بودند. در سال 1986 میلادی برابر با 
سال 1365 هجری شمسی آنگاه که رزمندگان اسلام در عملیات والفجر 8 ، فاو را فتح کرده و 
با عملیات کربلای 5 در آســتانه فتح بصره بودند، فرانسیس فوکویاما، نظریه پرداز و تئوریسین 
برجســته آمریکایی، در کنفرانسی تحت عنوان »بازشناسی هویت شیعه« در اورشلیم اسرائیل 
حضور پیدا کرد و طی یک سخنرانی مهم به نقاط قوت انقلاب اسلامی و شیعیان در مقابله با 
غرب صلیبی/صهیونی، به تفضیل اشــاره نموده و راه های مقابله با آن را یک به یک و با تکیه 

برجزئیات ذکر کرد.
پیاده شدن تئوری فوکویاما در سینمای دفاع مقدس

متأسفانه تئوری فوکویاما از جمله در سینمای دفاع مقدس ما ظهور یافت و آن را دچار یک 
نوع آسیب و بهتر بگوییم آفت نمود. آنچه به عنوان سینمای ضد جنگ در واقع در میدان دفاع 
و به شــکل ســینمای ضد دفاع نمایان گردید. سینمایی که در هیچ یک از کشورهای صاحب 

سینمای دنیا، سابقه نداشت. 
در سینمای فرانسه یا شوروی سابق که سرزمین شان اشغال شده بود و آنها برای مقابله با 
اشغالگر می جنگیدند، هیچ فیلمی علیه دفاع مشروع شان در برابر دشمن اشغالگر ساخته نشد. 
آثار مهمی همچون »نبرد راه آهن« )ساخته رنه کلمان وبرنده نخل طلای اولین دوره جشنواره 
کن( درســینمای فرانسه یا »آنها برای میهن شان جنگیدند«)سرگئی باندارچوک( در سینمای 
شوروی سابق و یا »جنگ رودخانه نرتوا« )ولکو بوولاجیک( در سینمای یوگسلاوی، نمونه هایی 

از این آثار هستند. 
حتی در سینمای آمریکا و هالیوود که اگرچه سرزمین شان اشغال نشد و به عنوان کمک به 
مناطق اشغالی اروپا در جنگ حضور پیدا کردند، این حضور را نوعی دفاع خواندند و از همین 
روی در آثارشان، نشانه ای از سینمای ضددفاع رویت نشد، مانند »گروهبان یورک«)هاوارد هاکس( 

یا »کازابلانکا«)مایکل کورتیس( ویا مجموعه»چرا می جنگیم« )فرانک کاپرا(.
اما متأسفانه از میانه دهه 80 فیلم هایی ظاهراً در حیطه سینمای دفاع مقدس ساخته شدند و 
برخی از آنها در خدشه دار نمودن ارزش ها و آرمان های دفاع مقدس تا آنجا پیش رفتند که حتی 
اصل دفاع مقدس را نیز زیر علامت سؤال بردند. این بارزترین حضور جنگ نرم نظام سلطه و پیاده 
شدن تئوری های فرانسیس فوکویاما در دل سینمای دفاع مقدس بود که به منصه ظهور رسید.

ارزش ها و مظاهر آن را زیر سؤال بردند
به بهانه اینکه قهرمانان و اسطوره های دفاع مقدس را بایستی برای نسل امروز ملموس تر و 
عینی تر به تصویر کشید، همه آن ویژگی ها و خصوصیاتی را که در برخی فیلم های ضد جنگ 
 هالیوودی و اروپایی از سربازان و مزدوران آمریکایی و اروپایی دیده بودند عیناً کپی کرده و به 

قد و قامت سردارانی دوختند که یک دنیا را مات و مبهوت خود کرده بودند. 
این به اصطلاح جنگی سازها، بعضاً دو طرف جنگ تحمیلی یعنی هم متجاوزین صدامی و 
هم ملتی را که فقط از آب و خاک و دین و کشورش دفاع می کرد، در یک ترازو قرار دادند و با 
یک میزان سنجیدند، یا سرداران و فرماندهان جنگ را به استهزاء و سخره گرفتند و خلوت های 
عرفانی و الهی شان را با معیارهای مادی سنجیدند و یا در فیلم هایشان ساحت مقدّس جبهه ها 
و ســنگرهای پاک رزمندگان اسلام را به هر آنچه که سلائق بیگانه با دفاع مقدس می پسندید 
و شــیفتگان وخود باختگان فرهنگ غرب می خواســتند، آلوده کردند تــا به خیال خام خود، 
غرب زده ها و از خود بیگانه ها را خوش بیایند و در خوش بینانه ترین نگاه به سینمای به اصطلاح 
دفاع مقدس جلب کرده و یا با سوءاستفاده از نام و عنوان دفاع مقدس، پول های هنگفت به جیب 
 بزنند و در مقابل به قیمت خشــنودی بیگانگان و دشــمنان این ملت، ارزش ها و مقدسات او را 

لگدمال کنند.
ایده ای که فرانســیس فوکویاما در سال 1986 ارائه داد و پس از آن هم توسط مجموعه ای 
از نهادهــا و مراکز فکری و اندیشــکده ها و تینک تنک های غرب به صورت جزئی تر و با تدوین 
مانیفست ویژه، تئوریزه شد و در رأس دکترین جنگ نرم کانون های صهیونی قرار گرفت، این 
بود که با بی اعتبار نمودن ارزش ها و اســطوره های اسلام و انقلاب و جنگ تحمیلی و بی تفاوت 
نمودن نسل جدید نسبت به آنها، زمینه های فروپاشی ایدئولوژیک جامعه و پس از آن فروپاشی 

فیزیکال نظام جمهوری اسلامی را فراهم آورده و یا آن را دچار استحاله از درون گردانند. 
آنچه که در جریان فتنه ســال 88 با تمام قوا و نیرو از ســوی جبهه گســترده امپریالیسم 
جهانی دنبال گردید و متأسفانه در حیطه سینمای دفاع مقدس نیز خواسته یا ناخواسته برخی 
از فیلمســازان در دام آن گرفتار آمدند به خیال اینکه نگاهی نو نســبت به دفاع مقدس عرضه 
می دارند، غافل از آنکه همان ایده فوکویاما وتئوری های پژوهشــکده های صهیونی را به مرحله 

اجرا در می آوردند. 

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

پرمخاطب ترین نوع سینمای 
پس از انقلاب

سعید مستغاثی
بخش سی ام
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ســینمای هند از قدیم، در دنیا مخاطبین خاص 
خود را داشته است. بالیوود طی چندین دهه توانست 
کاری کند که فیلم سازی به یکی از صنعت های پولساز 
در هند تبدیل شود. البته از نظر پیشرفت در تکنولوژی 
و استفاده از دوربین های قوی و.... در حال حاضر هند 

توانسته، گوی سبقت را از  هالیوود هم برباید.
همان طــور که کره جنوبی و ترکیه در آســیا، در 
سریال سازی پیشرو هستند، هند هم بدون اغراق مانند 
این دو کشور در صنعت فیلم سازی، موفق عمل کرده 
است و هرچند که مخاطبین اهل هنر، هنوز هم دیدن 
فیلم هندی را نوعی بی کلاسی می دانند ولی قشر عام 

مردم از فیلم های هندی همچنان استقبال می کنند.
فیلم »شکست دوازدهم« به نویسندگی و کارگردانی 
»ویدهو وینود چوپرا« محصول سال 2023 هند است.

این فیلم با اقتباس از کتاب زندگینامه ای به همین 
نام، درباره زندگی»مانوج کومار شارما« است که بر فقر 

شدید غلبه کرد و افسر سرویس پلیس هند شد.
داستان شکست های پی در پی

داستان فیلم »شکست دوازدهم«، در مورد زندگی 
پسری جوان به نام »مانوج« است. مانوج در منطقه ای 
دور افتاده در هند به نام »چمبال«، در یک روستا زندگی 
می کرد که به خاطر راهزن ها و خلافکارانش معروف بود. 
در روستای محل زندگی مانوج، هر سال دانش آموزان 
با تقلب قبول می شدند و مدیران مدرسه به آن ها کمک 
می کردند تا آنها بتوانند سریع تر فارغ التحصیل شوند و 

به کارهای سطح پایین مانند پادویی مشغول شوند.
اما یک ســال در زمان برگزاری امتحانات، رئیس 
پلیس منطقه که تازه به آنجا منتقل شــده بود، اجازه 
تقلب را به دانش آموزان نداد و همین باعث شد آن سال، 

همه مردود شوند!
مانوج بعد از گذراندن یک سری اتفاقات و شناخت 
بیشتر رئیس پلیس، تصمیم می گیرد با جهل و نادانی 
که باعث می شود فقرا نتوانند با درک و فهم مدرسه را 
تمام کنند، مبارزه کند، به خاطر همین هم فکر می کند 
بهترین راه برای مبارزه با فساد، داشتن قدرت است و 
او باید از طریق تبدیل شدن به یک افسر ارشد پلیس، 

به آرزوهایش برسد.
مانوج بعــد از گرفتن تصمیم بــرای موفقیت در 
راهش، شبانه روز درس می خواند و در نهایت سال بعد، 
بدون تقلب قبول می شود و بعد از گذراندن تحصیلات 
اولیه تصمیم می گیرد به شهر برود تا در آزمون سخت 

پلیس شرکت کند.
اتفاقات زیــادی در راه برای مانوج می افتد. پول و 
سرمایه اش را می دزدند، امتحان اولیه اش کنسل می شود، 
جایی برای زندگی پیدا نمی کند و... ولی مانوج با کمک 

دوســتانی شبیه به خودش، بالاخره می تواند در دهلی 
جاگیر شود و بعد از دوازده بار شکست و طی سه سال، 
در نهایت او در امتحان و مصاحبه نهائی قبول می شود 

و می تواند سرنوشتش را عوض کند.
از امید فانتزیک تا امید واقعی

در ســینمای هنــد از قدیــم، مهم تریــن عنصر 
تشکیل دهنده داستان ها »امید« بوده است. 

حالا زمانی این امید، به شکل پیدا کردن دو برادر 
گمشده یا مادر و فرزند از هم جدا افتاده بوده و در موارد 
دیگر هم، به صورت از این رو به آن رو شدن زندگی فقرا 

در مدت زمان کوتاه ، نشان داده شده است.
در نهایت چیزی که مهم است، این مسئله است که 
همیشــه امید چه به صورت فانتزی و چه واقعی، برای 

مخاطبین سینمای هند به شدت حیاتی بوده است.
در چند سال اخیر ســینمای امیدبخشِ جدیدی 
در هند، بــدون زرق و برق های بالیوودی و رقص های 
رنگارنگ و ستاره های آنچنانی شروع به کار کرده است، 
اما این امید دیگر مانند گذشته اغراق آمیز نیست و در 
عوض سعی شده تا رنگ بوی واقعیت به آن اضافه شود.

برای مثال در فیلم »شکست دوازدهم«، مخاطبین 
با هندی مواجه می شــوند که فقر از سر و روی مردم 
عادی اش می بارد و جمعیت زیادی در شــهر، از سرو 

کول هم بالا می روند. 
لباس ها معمولا ساده و بسیار رنگ و رو رفته است 
و هیچ خبری از ساری های رنگارنگ و جواهرات جذاب 
سنگین برای زنان و لباس های مارک دار خارجی برای 

مردان نیست.
در »شکســت دوازدهم« مخاطبین می بینند که 
شــخصیت مانوج برای گذران زندگی اش مجبور است 
ســخت کار کند چون مثل خیلی از دوســتانش هیچ 

حامی درستی ندارد که از او حمایت کند.
مانــوج با هزار امید پا به دهلی می گذارد و با تمام 
سختی ها مواجه می شود. یکی از ده ها سختی که مانوج با 
آن مواجه می شود در قسمت مصاحبه مشخص می شود. 
به او می گویند کسانی که با تو مصاحبه می کنند، نظر 
مثبتی نســبت به فقرایی که در مدارس غیرانگلیسی 

زبان درس خوانده اند، ندارند و چون خوب انگلیســی 
نمی فهمی، امکان دارد تو را رد کنند!

بخشی از مردم ما تصور می کنند، تمام هندی ها به 
خاطر استعمار چند دهه ای این کشور توسط انگلستان، 

به زبان انگلیسی مسلط هستند. 
این تصور که به شــدت اشــتباه اســت، به خاطر 
فیلم های بالیوودی که معمولا شخصیت ها در آن ها نصفه 
نیمه انگلیسی صحبت می کنند، در ذهن مخاطبین به 

وجود آمده است. 
در واقعیــت اما مردم عــادی و فقیر در هند، اصلا 
انگلیسی نمی دانند و توان پرداخت شهریه های مدارس 

انگلیسی زبان را هم ندارند و اگر بخواهند وارد شغل های 
سطح بالا بشوند، همین مسلط نبودن به زبان انگلیسی 

باعث تحقیرشان توسط افراد عالی رتبه خواهد شد.
به خاطر همین دلیل هم افراد ســطح بالا در هند، 
بــه طبقه فقیــر جامعه نگاه مثبتی ندارند و دوســت 
ندارند آن ها را حتی در حد قبول یک شــغل به طبقه 

خود راه بدهند.
فیلم »شکست دوازدهم« با الهام از شخصیت های 
حقیقی ســاخته شده اســت اما با این وجود، باز هم 
قسمتی از داستان را از تخیل نویسنده ها وام گرفته است. 
برای مثال ارتباط مانوج به عنوان یک پسر خیلی 
فقیر روستایی، با دختری به نام »شرادا« که از خانواده 
متوسط شهری است، به شدت تخیلی است چرا که در 
هند ارتباط و ازدواج بین طبقه ای بسیار منفور است و 
خانواده ها به هیچ وجه اجازه چنین اتفاقی را نمی دهند 

و ســنت های ازدواج بین مردم، بــرای حفظ تعادل و 
طبقه های اجتماعی هنوز هم پا برجاست.

البته اگر این ارتباط چند سال بعد از رسیدن مانوج 
به مقام و رتبه بالاتر اتفاق می افتاد، باز کمی منطقی تر 
به نظر می رسید ولی در زمان فقر مطلق و شانس کم او 
برای پیشرفت، نوعی اغراق در داستان به وجود می آورد 
که برای جذب مخاطبین به ماجرا است تا نشان دادن 

ادامه واقعیت های طبقه فقیر آن جامعه.
برای بالا بردن عزت نفس ملی

در ساخته های بالیوودی سه دهه گذشته، معمولا 
قهرمان داستان و شــخصیت های ارزشمند ماجرا، در 
خارج از کشــور درس خوانده یا چند سال آنجا زندگی 
کرده بودند و بعد به هند بر می گشتند در حالی که به 

سنت ها به شدت احترام می گذاشتند و...
کلیشــه قهرمان باکلاس هندی کــه خارج رفته، 
تحصیــل کــرده و ثروتمند اســت، به نوعــی مانند 
داستان های کلاسیک انگلیسی در مورد قهرمان پولدار 
و نجیب زاده است که مدام در سال های متمادی تکرار 

شده اند. 
در حال حاضر اما سینمای جدید که با نشان دادن 

بخشی از واقعیت، سعی در بالا بردن عزت نفس و امید 
در مردم هند را دارد، به قدری مورد توجه مردم عادی 
قرار گرفته اســت که دیگــر مانند قبل فیلم های پر از 
دروغ و مملو از زرق و برق نمی توانند، به پایشان برسند.

این سینما به حدی مورد استقبال قرار گرفته است 
که تعداد زیادی از ســتاره های سینمای بالیوود هم به 
ســمت بازی در فیلم های اینچنینی کشیده شده اند و 
نقش های شخصیت های واقعی در دنیای واقعی را بازی 
کرده اند. فیلم هایی مانند »دانگال«، »سوپر سی«، »طلا« 

و... از این دست فیلم ها هستند.
در فیلم های امیدبخش، معمولا تلاش جمعی برای 
رسیدن به اهداف ارزشمند، به تصویر کشیده می شود 
و به هیچ وجه مســئله پیشرفت شخصی و رسیدن به 

راحتی، پول و... در میان نیست.
در ایــن تیپ فیلم ها مخاطبیــن می بینند که در 

بیشــتر مواقع ممکن است تلاش ها به جایی نرسد، یا 
تمام کسانی که تلاش می کنند نتوانند به موفقیت مورد 
نظر برسند ولی چون مسئله تنها نتیجه شخصی نیست، 
انســان ها به یکدیگر بدون خساست کمک می کنند تا 
حتی شده یک نفر بتواند به چیزی که آرزویش را دارد، 

برسد و این را دستاورد همه معرفی می کنند.
در قسمتی از فیلم »شکست دوازدهم« کسی که 
در فرصت امتحان آخرش هم نتوانست موفق شود، به 

بقیه می گوید:
»درسته که ما گله گله میچپیم تو اتوبوس و قطار و 
میایم این جا و پدرهای فقیرمون نمی تونن ازمون حمایت 
کنن.....ولی اراده ای که ما برای رســیدن به هدفمون 
داریم، تو مدارس لوکس آموزش داده نمیشــن... برد و 
باخت روال زندگی ماست ولی اگر بین ما، حتی یک نفر 

هم موفق بشه، انگار که کل گله موفق شدن«.
سهم امیدواری ما کجاست؟

با توجه به موج جدیدی که چند ســالی است در 
ســینمای هند شروع شــده و مدام در آن لزوم باور به 
توانایی ها و تکیه بر فرهنگ و اهداف انســان ها، برای 
کسب افتخار برای کشورشــان تاکید شده، باید دید، 
سهم بقیه کشــور های آسیایی و مخصوصا کشورهای 

مسلمان در این بین کجاست؟
در بیشتر فیلم های سینمایی کشورهایی مثل ما، 
مخاطبین می بینند که بیشتر از امید و باور به توانایی ها، 
ناامیدی و نکبت توســط سازندگان به ذهن مخاطبین 

تزریق می شود.
واقعیت این است که بسیاری از سینماگران شرقی، 
به طمع مورد توجه قرار گرفتن از جانب جشنواره های 
غربی، سعی می کنند در ساخته های خود تنها بدبختی 
و نــا امیدی را به تصویر بکشــند و طوری در این کار 
اصرار دارند، گویی زنده ماندن در این کشــورها بیشتر 
به معجزه شباهت دارد تا واقعیتی که مردم با آن دست 

و پنجه نرم می کنند!
در کشور ما این عدم باور به خود و رفتن زیر لوای 
اطوارهای روشنفکرانه که بیشتر از وجود یک تفکر عمیق 
در پشتش، محصول طمع برای جلب توجه است، مانع 
از پیشرفت فیلم سازی و ادای دین به باور های مملکت 
مان می شود و اجازه تولید فیلم در مورد زندگی واقعی 
و انســان های هدفمند، که برای سربلندی این کشور 

حاضرند از جان و دل بجنگند را نمی دهد.
فیلمسازان کشور ما به عنوان مملکتی که نمونه های 
زیادی از انســان های موفق و دلســوز را در خود جای 
داده اســت، نباید از این قافله عقب بمانند و از روایت 
زندگی های واقعی و انسان های شریفی که باعث بهتر 

چرخیدن چرخ این مملکت شده اند، غافل شوند.

نگاهی به فیلم »شکست دوازدهم«

موج نوی سینمای هند: 
امیــد واقعی

فاطمه قاسم آبادی

»مجنــون« یکــی از نمایش های موفق 
نخستین جشــنواره ملی تئاتر شبستان بود 
که به موضوع شهدای گمنام و مسئله تفحص 
در دفــاع مقدس می پرداخــت؛ این نمایش 
که توســط گروهی جوان از استان مازندران 
در این جشنواره شــرکت کرد و مورد توجه 
قرار گرفت، جلوه های ویژه ای از دوران دفاع 
مقدس را نمایان می کرد. به همین بهانه با علی 
ربیحاوی پور، نویسنده و کارگردان این نمایش 

گفت وگو کردیم:
ربیحاوی پور نویســنده و کارگــردان نمایش 
»مجنون« با بیان اینکه از ســال 91 فعالیت من در 
تئاتر به عنوان دستیار کارگردانی آغاز شد اما از سال 
94 شکل حرفه ای تر تئاتر را دنبال کردم، گفت: در 

رئیس مرکــز پویانمایی صبا 
گفت: مرکــز پویانمایــی صبای 
رســانه ملــی در کنــار تولیدات 
پویانمایی هــای متعدد و از جمله 
بخش دفاع مقــدس، هم اکنون 
»قصه های ســلام« را با مضمون 
و محتوای مباحــث قرآنی تولید 

کرده است.
محمد رحیم لیوانی رئیس مرکز پویانمایی صبای سازمان صداوسیما 
در گفــت وگو با کیهان گفت: مرکز پویانمایی صبا در حال حاضر با طی 
کردن مسیر تولید، مجموعه هایی همچون مجموعه »کشتی گیران« که به 
ورزش پهلوانی کشتی می پردازد و مجموعه »قصه های ناخوانده« با محتوای 
قصه های کهن و شــیرین ایران زمین را در کنار مجموعه قصه »قصه های 
سلام« با موضوع آیات قرآنی دارد و تلاش اش این است که آثاری به روز، 

فاخر و ماندگاری را به بینندگان خود ارائه کند.
لیوانی همچنین افزود: پویانمایی »نابغه های کوچک« در گروه کودک 
با موضوع آشــنایی کودکان با پیشــرفت های فن آوری و دشمن شناسی، 
مجموعه های پویانمایی »چی شــد که این رنگی شدم« »فیل کوچولو« 
»آنی و مانی« »مادر کونیکو« و » لینا و لونا« از آثار جدیدی هستند که 

در مرکز پویانمایی صبای رسانه ملی در حال تولید است.
رئیس مرکز پویانمایی صبا همچنین در رابطه با ســاخت آثار فاخر 
پویانمایی در ژانر دفاع مقدس و ایثارگران هم گفت: ما در این بخش نیز 
تاکنون موفقیت هایی داشــته ایم و آثاری همچون روایت معیار با موضوع 
عملیات های دفاع مقــدس را تولید کرده ایم که مجموعه های پویانمایی 
»ســلام بر ابراهیم«، »نوزده قدم تا خدا«، »چهل شــاهد« و » امروز با 
تو« که پیرامون شــهدا و عملیات های مهم در دوران دفاع مقدس است 

از جمله آنهاست. 
وی درخصوص آثار تولیدی مرکز پویانمایی صبا که در جشنواره های 
مختلف موفق به کســب مقام شــده اند هم گفت: پویانمایی »بی پلاک« 
در جشــنواره پویانمایی تهران، پویانمایی »شکرســتان« در جشــنواره 
چندرســانه ای میراث فرهنگی، پویانمایی »قلعه ماهیان« در جشــنواره 
عمار، پویانمایی »جوانمردان« در جشنواره فانوس، و نیز برنامه هایی مانند 
»رعنا دختر دهقان«، »آنی و مانی«، »شکرستان« و پویانمایی »سلام بر 
ابراهیم« در جشنواره تولیدات پویانمایی و عروسکی در زاهدان به عنوان 

آثار پویانمایی حائز کسب مقام و به عنوان آثار برتر معرفی شدند.
رئیس مرکز پویانمایی صبا در آستانه سال نو و فرارسیدن ماه مبارک 
رمضان در مورد پخش برنامه های ویژه این مرکز که در این ایام برروی آنتن 
شبکه های تلویزیونی صداوسیما خواهد رفت گفت: پویانمایی های »فیل 
کوچولو«، »چی شد این رنگی شدم«، » آنی و مانی«، »دشت پرماجرا«، 
»جوانمردان«، » شکرستان« و همچنین مجموعه های »چیا«، »قصه های 
ریرا«، »مثل نامه« کوچولو های کنجکاو، »جنگل فندق«، »موزه«، »خروس 
زیرک و روباه کلک«، »پند پارســی«، »آقا معلم و بچه ها« و »فرآیند« از 
جمله برنامه هایی هستند که در ایام نوروز 1403 و ماه مبارک رمضان از 

شبکه های سیما پخش خواهد شد.
محمد رحیم لیوانی رئیس مرکز پویانمایی صبای رسانه ملی در پایان 
این گفت وگو اظهار داشــت: مرکز پویانمایی صبای سازمان صداوسیما 
به عنوان بزرگ ترین پیشران پویانمایی کشور است که به نوبه خود نقش 
بســزایی در حفظ تکنیک های تولید پویانمایی و ماندگاری این صنعت را 

در ایران برعهده  دارد.

روایت خاطرات جزیره مجنون در تئاتر 

مدیر مرکز صبا خبر داد
 تولید پویانمایی 

با موضوع دوران دفاع مقدس 
و مباحث قرآنی

رسول شمالی ورزنده

مهدی امیدی

با علی ربیحاوی پور 
کارگردان نمایش تحسین شده »مجنون« 

جشــنواره های مختلفی چون فتح خرمشهر و فجر 
شرکت کردم و سال 1400 اولین کارگردانی خودم 
را در جشنواره بسیج انجام دادم و جوایز بسیاری هم 
کســب کردیم و همان سال هم کار باوان را به روی 
صحنه بردیم و در جشنواره سردار شرکت کردیم و 
داستان خانمی بود که می خواست یک امانتی را به 
حاج قاسم برساند که شهرشان را در کردستان نجات 
داده بود. وی دربــاره نمایش »مجنون« بیان کرد: 
دغدغه من همیشه کارهای دفاع مقدس و مقاومت 
بوده و پدرم جانباز اعصاب و روان اســت و همیشه 
خاطرات پدرم را گوش می دادم. یک بار خاطره خوبی 
از جزیره مجنون برایم تعریف کرد و این باعث شــد 
تا یک کار با تیم خودمان راجع به جزیره مجنون و 

شهدای گمنام بنویسیم.
کارگردان نمایش »جزیره مجنون« گفت: تمام 
کارهای نمایش از انتخاب سوژه تا نمایشنامه و انتخاب 
بازیگر و کارگردانی در تیم سه نفره ما و در  اتاق فکر 
شکل می گیرد. مقوله جنگ و مقاومت قصه های نو و 
جدید بسیاری دارد و می توان اجراهای متفاوتی داشته 
باشد اما اکثر ایده ها و سبک ها به یک شکل و تکراری 
انجام شده و مخاطب از این شیوه اشباع شده، نمایش 

مجنون را برای اجرای خیابانی آماده کرده بودیم که 
برای جشنواره شبســتان تغییراتی انجام دادیم تا 
مناسب اجرا داخل مسجد شود. ربیحاوی همچنین 
اظهار کرد: به نظرم برگزاری جشنواره تئاتر مسجد 
آن هم برای اولین بار در سطح ملی جشنواره خوبی 
بود. شروع چنین فعالیت هایی نیازمند جرأت است و 
از عهده هر کسی برنمی آید. به نظرم مسجد می تواند 
به کمک تئاتر بیاید و اتفاق های خوبی در مسجد رخ 
دهد و حرفه ای های تئاتر با کانون فرهنگی مساجد 
همکاری کنند و مطمئنم سال آینده فعالان بیشتری 
از حوزه تئاتر حرفه ای با جشنواره همکاری می کنند.

تفاوت مجنون در نو بودن آن است
علی هیهاوند دیگر بازیگر نمایش مجنون است 
که معتقد است در حوزه دفاع مقدس کارهای خوبی 

انجام شده اما برخی از سوژه ها در پردازش به شکل 
تکرار ارائه شده و مخاطب را خسته کرده و می توان 
گفت نه آنکه مردم دفاع مقدس را دوســت نداشته 
باشند بلکه برخی از تولیدات مرتبط با این حوزه را 
دوست ندارند. وی ادامه داد: مردم نیازمند کارهای 
نو هســتند و نمی توان یک قصه یک خطی را برای 
آنهــا ارائه کرد و یا در آثار مرتبط دفاع مقدس نباید 
از شعار استفاده کرد. تفاوت مجنون در نو بودن آن 
است نمایشنامه نیز مبتنی بر سه قصه شکل گرفته 
که به هم به شکل تو در تو مرتبط هستند و همین 
اسم شده شکل جدیدی از نمایش به مخاطب ارائه 
شــود. این بازیگر تئاتر افزود: شکل اجرای نمایش 
مجنون از آن سبک رئالیستی متداول نمایش های 
جبهه خارج شده و در یک قالب فرمالیستی نمایش 
را بــه روی صحنه بردیم و باکس هایی آماده کردیم 
که هم سنگر است و هم تابوت، در صحنه تعمیرگاه 
ماشین است و در جای دیگر اتوبوس، همچنین یک 
جا ســکوی قهرمانی است. هیهاوند بیان کرد: همه 
مــردم جنگ را می دانند امــا اینکه چگونه آن را به 
تصویر می کشــیم برایشان مهم است. فکر می کنم 
مزیــت کار ما در حوزه دفاع مقدس این اســت که 

نمایش مجنون را از حالت رئالیستی خارج کردیم و 
گروه ما از دو سال قبل به طور مستمر در حوزه دفاع 
مقدس مقاومت کار کرده و در جشنواره های فجر و 

بسیج شرکت کردیم.
وی ادامه داد: علاوه بر کارهای حوزه دفاع مقدس 
اجراهای دیگری با زمینه های اجتماعی و برای عموم 
داشتیم و دغدغه اصلی ما جنگ و دفاع مقدس است 
و من بچه جنوب هســتم و در بین اقوام و آشنایانی 
بزرگ شدم که همگی به جبهه رفته بودند. ما سعی 
می کنیم قهرمانان جبهه را به شکلی نو معرفی کنیم 
که برای مخاطب تکراری نباشــد. بدون شــعار هم 
می توان سوژه های جنگ و جبهه را به تصویر کشید. 
هیهاوند تاکید کرد: نمایش مجنون فاقد هر نوع 
پیام شعار گونه اســت اما به طور کامل در خدمت 
جنگ و جبهه اســت و از بازخوردها متوجه شدیم 
که هر کســی این اجرا را دیده آن را دوست داشته 
چرا که در آن شعاری وجود ندارد. هنوز می توان بر 
روی سوژه های دفاع مقدس کار کرد و یا در بستر آن 
انواع مسائل اجتماعی و حتی سیاسی و منتقدانه را 
مطرح کرد. آن 8 سال که در دفاع مقدس جنگیدیم 

مسئله مهمی است.
وی چالش هــای آثار حــوزه دفاع مقدس را در 
مواردی خارج از چهارچوب هنر عنوان کرد و ادامه: 
جشنواره ملی تئاتر شبستان کمک می کند تا نگاه 
مردم نســبت به سوژه های دفاع مقدس تغییر کند 
چرا که این جشــنواره ها آثار هنری را به دل جامعه 
می کشاند. اگر در این موقعیت ها کارهای خوب تولید 
شود کاملاً بر روی نگرش جامعه اثر مثبت می گذارد.

این بازیگر تئاتر یادآور شد: پچ پچ های پشت خط 
نبــرد یکی از کارهای خوبی بود که به دل مخاطب 
نشست و واقعاً که این کار شکل و فرم خاص خود را 
داشت و کاملًا نو بود و وقتی مخاطب چنین آثاری 
را ببینــد قطعاً در اجراهای کارهای دیگر ذهنیتش 
تغییر کرده و به استقبال آنها خواهد رفت ما نیز باید 

کارهای نو و جدید به جامعه ارائه کنیم.
 پیشرفت جشنواره تئاتر مسجد 

در گرو کمک گرفتن از اهل فن است
ســیدهادی احمدی دیگــر بازیگر این نمایش 
اســت که تاکید دارد: برای انجام هر کاری به ویژه 

فعالیت های فرهنگی نظیر نمایش با محور مســائل 
اخلاقی و دینی باید دغدغه این حوزه ها را داشــته 
باشــیم. همچنین در حــوزه ادبیات دفاع مقدس و 
رشادت هایی که بســیاری از هموطنان ما داشتند، 
به این موضوع ها برای کسی که از نزدیک قرار است 

فعالیت کند چندان ساده نیست.
وی افزود: البته تلاش برای معرفی حماسه سازان 
هرچند که سختی های خود را دارد اما در پایان وقتی 
ثمربخش می شود شیرینی خودش را نیز دارد. برای 
آنکه در این حوزه بتوانم نتایج بهتری به دست آورم 
تولیــدات دیگران را می بینم و از آنها همیشــه یاد 
می گیرم و ایده های بسیاری کسب می کنم به طور 
مثال کسی که فرزند شهید است و 20 سال است که 
نمایش در حوزه دفاع مقدس نولید می کند تجربیات 
و حرف های خوبی برای گفتن دارد چرا که قطعاً او 

دغدغه بسیاری در این عرصه دارد. 
احمدی در بخشــی از ســخنانش عنوان کرد: 

نســلی که جنگ را تجربه کرده همیشه مسائل آن 
را به زندگی خود گره زده و هرچند که این نسل از 
نزدیک جنگ را هم ندیده باشد اما تاثیرات آن را به 
طور کامل در زندگی خود دریافت کرده حال می توان 
تصور کرد آن کســی که 5 سال در جبهه ها حضور 
داشته چقدر این موقعیت در زندگی و روح و روان او 

اثر منفی گذاشته است.
وی در مورد نمایش مجنون گفت: این کار راجع 
به سه شهید گمنام است چگونگی اعزام آنها به جبهه 
و شهادتشان را به تصویر می کشد همین طور نحوه 
تفحص پیکر آنها نیز به نمایش گذاشته می شود. این 
نمایش محصول تلاش گروه مجنون است و امیدوارم 

بتوانیم کارهای اینچنینی بیشتری انجام دهیم.
احمدی در بخشی از سخنانش بیان کرد: تئاتر 
شبستان تا حد بسیار زیادی به ایده پردازی مربوط 
است و اینکه بتوانیم به شکل متفاوتی مفاهیم را به 
تصویر بکشیم و برای اینکه بچه های مسجد بتوانند 
چنین تصاویری را به روی صحنه ببرند لازم اســت 
از نیروهــای متخصص به عنوان مربــی و آموزگار 

کمک بگیرند. 
احمــدی در همین رابطه اظهــار کرد: گاهی 
در اجرای نمایشــی مانند بید مجنون به واســطه 
عکس العمل تماشاچیان می توان گفت ما حین اجرای 
نمایش از آنها تاثیر بسیاری می گیریم. در نمایش از 
شهید گمنام سخن می گوییم و پس از اجرا یکی از 
تماشــاچیان می گوید که یکی از فرزندانش شهید 
گمنام اســت این من را به شــدت تحت تاثیر قرار 
می دهد. برای انسان چنین مواجهه ای می تواند اسباب 
شرمندگی باشد که آیا توانسته یک پدر شهید را با 

اجرای یک نمایش راضی نگه داشته باشد.
وی در پایان تاکید کرد: جشنواره تئاتر مسجد 
باید طوری به تربیت نیروها توجه داشــته باشد که 
آنها بتوانند کارهای خوبی در مساجد اجرا کنند و از 
این مسیر می توانند موفق شوند. همان طور که قبلًا 
گفتم لازم است از نیروهای متخصص استفاده کنند 
تا شــکوفایی بچه های مسجد را ببینند. استقبال از 
جشــنواره هم بسیار چشمگیر بود فکر می کنم اگر 
تلاش برای پیشرفت آن کنند حتماً آینده درخشانی 

برای این جشنواره متصور است.


